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مناقــب و فضایــل امــام ســجاد)ع( بــه روایــت علمای 
ــیعه و سنی ش

شــیعیان، تنهــا گروهــی از مســلمانان نیســتند کــه شــیفته 
ــتند؛  ــجاد)ع( هس ــام س ــی ام ــی و عمل ــیره علم ــخصیت و س ش
از  مشــحون  نیــز،  اهل ســنت  مشــهور  علمــای  کتاب هــای 
ــن)ع(  ــام زین العابدی ــادی ام ــی و عب ــجایای اخلاق ــف س توصی
ــنت، از  ــهیر اهل س ــدث ش ــی«، مح ــم اصفهان ــی نعی ــت. »اب اس
امــام ســجاد)ع( بــا عبــارت »زین العابدیــن و منــار القانتیــن، کان 
ــاد می کنــد )حلیةالاولیــاء؛ص133(  ــاً« ی ــاً و جــواد حفی ــداً وفی عاب
ــاره آن حضــرت می نویســد:  ــی« درب ــد ذهب ــن احم ــد ب و »محم
»بــه راســتی، کــه بــه ســبب شــرافت، دانــش، معرفــت و اندیشــه 
ــلام  ــیر اع ــری بود.«)س ــت و رهب ــته امام ــدش، شایس ــی مانن ب
النبــلاء؛398( بی تردیــد، ایــن ســجایای والای اخلاقــی و انســانی، 
در کنــار دعاهــای روحبخــش و سرشــار از آموزه هــای نــاب 
اســلامی، نقــش مهمــی در گســترش آموزه هــای راســتین دینــی 
ــاق امــوی داشــت. ــر اختن ــای اخــلاق اســلامی، در دوران پ و احی

ــار مورخــان  شــخصیت امــام زین العابدیــن)ع( در آث
جهــان اســام

ــهرت  ــه ش ــده ای ک ــرب، در قصی ــروف ع ــاعر مع ــرَزدَق«، ش »فَ
فراوانــی دارد، بــه بیــان گوشــه ای از ابعــاد شــخصیت بــی بدیــل 
امــام زین العابدیــن)ع( می پــردازد و می ســراید:» هــذا الــذی 
ــه و الحّــل و الحــرم/  ــت یوف ــه ** و البی تعــرف البطحــاءُ و طأتُ
ــر  ــی الطاه ــی النقّ ــذا التق ــم** ه ــادا... کلهّ ــر عب ــن خی ــذا اب ه
العلــم/ هــذا ابــن فاطمــه، انِ کنــت جاهلــه** بجــدَه انبیــا ا... قــد 
خُتمــوا / و لیــس قولــک مــن هــذا بضائــره** العــرب تعــرف مــن 
ــاث عــمّ نفَعهمــا** تُســتَوکفان  ــه غی انکــرت و العجــم/ کلتایدی
ولا یعروهمــا عــدم؛ او کــه تــو نمی شناســی، همــان کســی اســت 
کــه ســرزمین بطحــا جــای گام هایــش را مــی شناســد و کعبــه و 
حّــل و حــرم در شــناختن او، همــدم و همقدمنــد/ او فرزنــد بهترینِ 
تمامــی بنــدگان خداســت؛ او همــان شــخصیت مبرا از هــر آلودگی 
و زشــتی و پیراســته از هــر عیــب و علــت و مبــرا از هــر تهمــت و 
کاســتی و کــوه بلنــد علــم و فضیلــت و خورشــید عظیــم هدایــت 
اســت/ او فرزنــد فاطمــه)س( اســت؛ اگــر تــو نســبت بــه نســب 
او جهــل داری بــدان کــه او همــان کســی اســت کــه بــا جــدّش، 
سلســله انبیــا ختــم شــده  اســت/ ایــن کــه گفتــی: ایــن کیســت؟ 
باعــث کاســتن از عظمــت و جلــوه جــلال و شــکوه شــخصیت او  
ــرب  ــی، ع ــو او را نمی شناس ــه ت ــی ک ــرا، آن کس ــود، زی نمی ش
ــتش  ــر دو دس ــند/ ه ــی می شناس ــه خوب ــر دو او را ب ــم ه و عج
ابــری فیــاض و رحمــت گســتر اســت کــه بــاران فیــض را فــرو 
می بــارد و جــود و عطایــش، هیــچ گاه کاســتی نمی پذیــرد.
)حلیةالاولیــاء؛ 139( ظاهــراً »فــرزدق« ایــن قصیــده شــورانگیز را 
در پاســخ بــه بی احترامــی »هشــام بــن عبدالملــک« نســبت بــه 
ــاد«،  ــام ســجاد)ع(، در مســجدالحرام، ســروده اســت. »ابن عم ام
ــرزدق« در  ــعر »ف ــس از آوردن ش ــی، پ ــم حنبل ــدث و عال مح
ــده را  ــن قصی ــام ای ــه هش ــی ک ــد:» هنگام ــش، می نویس کتاب

شــنید، برآشــفت و فــرزدق را زندانــی کــرد. علــی بــن حســین)ع(، 
12 هــزار درهــم ]بــه عنــوان صلــه[ بــرای فــرزدق فرســتاد، امــا 
ــم و  ــدح گفت ــد م ــر خداون ــه خاط ــن ب ــت: م ــت و گف او نپذیرف
ــام  ــه او پیغ ــن)ع( ب ــام زین العابدی ــم. ام ــب نمی کن ــی طل پاداش
ــیدیم،  ــی بخش ــه کس ــی را ب ــه مال ــی ک ــت، زمان ــا اهل بی داد: م
ــین)ع( را  ــن حس ــی ب ــه عل ــرزدق صل ــگاه ف ــتانیم. آن ــاز نمی س ب
ــدث  ــری«، مح ــهاب زُه ــذرات الذهب؛ ص61( »ش پذیرفت.«)ش
ــن  ــی ب ــام عل ــه، از ام مشــهور اهل ســنت، کــه روزگاری در مدین
ــه و محضــر آن حضــرت را درک  ــرا گرفت ــی ف حســین)ع( روایات
ــنید،  ــجاد)ع( می ش ــام س ــاره ام ــخنی درب ــرگاه س ــود، ه ــرده  ب ک
ــدگان  ــت: »او ســرور و پیشــوای عبادت کنن می گریســت و می گف
ــود کــه  ــه ب اســت.«)حلیةالاولیاء؛ ص135( »زُهــری« بارهــا گفت
ــر از  ــه برت ــد ک ــر)ص( را نمی شناس ــت پیامب ــی از اهل بی »کس
ــود  ــه؛ ص86( »محم ــف الغم ــین)ع( باشد.«)کش ــن حس ــی ب عل
بــن عمــر زمخشــری«، محــدث و عالــم معتزلــی، در کتــاب خــود 
ــام ســجاد)ع( بســیار ســخن گفته اســت.  ــادت ام از معرفــت و عب
»زمخشــری« می نویســد کــه شــبی امــام)ع( بــرای اقامــه نافلــه 
شــب برخاســت و دســت خــود را بــرای وضــو در آب فــرو بــرد، 
ــم جعــل  ــی الســماء و القمــر و الکواکــب، ث ــع رأســه إل ــم رف »ث
یفکّــر فــی خلقهــا حتــی أصبــح و أذن المــؤذّن و یــده فــی المــاء؛ 
ســپس ســرش را بــه ســوی آســمان و مــاه و ســتارگان بلنــد کــرد 
و در آفرینــش آنهــا بــه تفکــر پرداخــت تــا آن کــه صبــح شــد و 
مــؤذن نــدای اذان را ســر داد، در حالــی کــه دســت آن حضــرت 

هنــوز در آب بود.«)ربیع الابــرار؛ ص108(

فریادرس محرومان
ــن  شــهر آشــوب ســاروی« روایتــی از امــام صــادق)ع( نقــل  »اب
ــه  ــجاد)ع( ب ــه امام س ــی ک ــه فرموده اند:»هنگام ــت ک ــرده  اس ک
ــه  ــود. رنــگ چهــره اش ب ــد او نب ــادت می ایســتاد، کســی مانن عب

ــه  ــدت گری ــم هایش از ش ــده و چش ــب زنده داری پری ــبب ش س
ســرخ شــده، پایــش بــه ســبب ایســتادن در محــراب ورم کــرده 
بــود و بــر پیشــانی مبارکــش، آثــار ســجده دیــده می شــد. 
هــر کــس او را بــه ایــن حــال می دیــد، متأثــر می شــد و 
ــرت  ــن کث ــال، ای ــن ح ــا ای ــب؛ ص149( ب می گریســت.« )المناق
عبــادت، آن حضــرت را از احــوال بنــدگان خــدا غافــل نمی کــرد. 
رســیدگی بــه محرومــان و فقــرا، یکــی از بخش های مهــم زندگی 
ــود. »ابی نعیــم اصفهانــی« می نویســد:»لما مــات  امام ســجاد)ع( ب
ــار ســواد،  ــی آث ــو ینظــرون ال ــن الحســین، فغســلوه، جعل علــی ب
بظهــره. فقالــو: ماهــذا؟ فقیــل: کان یحمــل جــرب الدقیــق 
ــه  ــی ک ــه؛ هنگام ــراء اهــل المدین ــه فق ــره، یعطی ــی ظه ــلا عل لی
امــام ســجاد)ع( بــه شــهادت رســید، در زمــان غســل دادن پیکــر 
مطهــرش، آثــار کبــودی بــر پشــتش و شــانه اش دیدنــد. پرســیدند: 
ــذا و آرد را  ــه های غ ــبانگاه کیس ــد: او ش ــت؟ گفتن ــا چیس این ه
ــه  ــهر مدین ــرای ش ــه فق ــا را ب ــرد و آنه ــل می ک ــتش حم ــر پش ب
می داد.«)حلیةالاولیــاء؛ ص136( »ذهبــی« نیــز، در کتــاب خــود بــه 
ــد و  ــاره می کن ــن)ع( اش ــام زین العابدی ــگی ام ــه همیش ــن برنام ای
بــه نقــل از »محمــد بــن اســحاق« می نویســد:»گروهی از مــردم 
فقیــر مدینــه، بــا غذاهایــی روزگار می گذراندنــد کــه نمی دانســتند 
از کجــا می آیــد. پــس از شــهادت امــام ســجاد)ع( فهمیدنــد کــه 
آن حضــرت شــب هنگام بــرای آنهــا غــذا مــی آورده است.«)ســیر 
اعــلام النبــلاء؛ ص393( او از »عمــرو بــن ثابــت« نقــل می کنــد 
کــه گفت:»هنگامــی کــه علــی بــن حســین بــه شــهادت رســید، 
آثــار کیســه های آرد و غذایــی کــه شــب ها بــرای فقــرا می بــرد، 
بــر پشــتش یافتیم.«)همــان( »ابی نعیــم اصفهانــی« از »ابوحمــزه 
ــر  ــبانه، ب ــین)ع(، ش ــن حس ــی ب ــت: »عل ــل کرده اس ــی« نق ثمال
پشــتش کیســه های آرد را حمــل می کــرد و آنهــا را صدقــه 
ــا داده شــود، خشــم  ــه ای کــه در خف ــود: صدق مــی داد و می فرم

ــاند.«)حلیةالاولیاء؛ ص135( ــرو می نش ــروردگار را ف پ
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دفاع از حقوق مردم
امــام ســجاد)ع( خــود را برتــر از دیگــران نمی دانســت. آن 
ــردگان نشســت و برخاســت می کــرد  ــا محرومــان و ب حضــرت ب
ــد را در پــی دارد.  و آن را عملــی می دانســت کــه رضایــت خداون
»ذهبــی« می نویســد: »علــی بــن حســین)ع( بــا مرکبــش از مکــه 
خــارج شــد و در راه، همنشــین بــرده ای بــه نــام أســلم بــود. بــه 
ــا غلامــی  ــو ب ــو را دعــوت کــرده  اســت و ت ــد: قریــش ت او گفتن
ــی  ــا کس ــرد ب ــود: م ــرت فرم ــینی. آن حض ــدی می نش از بنی ع
ــی  ــدا[ در پ ــای خ ــرای او منفعتی]رض ــه ب ــود ک ــین می ش همنش
داشــته باشد.«)ســیر اعــلام النبــلاء؛ ص388( امــام ســجاد)ع( در 
ــل همنشــینی  ــه دلی ــه ایشــان، ب ــان ب ــه بدخواه ــه طعن پاســخ ب
ــه  ــلام ب ــا اس ــتی را ب ــر پس ــد ه ــان، فرمودند:»خداون ــا محروم ب
ــی  ــر لئیم ــل و ه ــا آن کام ــی را ب ــر نقص ــل و ه ــدی تبدی بلن
ــت  ــلمانی پس ــرد مس ــچ ف ــس هی ــرد. پ ــم ک ــو آن کری را در پرت
ــی؛ 345(  ــوان نامید.«)الکاف ــتی نت ــت را پس ــز جاهلی نیســت و ج
ــی و وابســتگی  ــگاه اجتماع ــز از جای ــن)ع(، هرگ ــام زین العابدی ام
ــرد.  ــتفاده نک ــود اس ــود خ ــه س ــول خدا)ص(، ب ــه رس ــبی ب نس
ــج،  ــفر ح ــژه س ــه وی ــفرها و ب ــه در س ــد ک ــش می آم ــیار پی بس
نــام و نســب خــود را از کاروانیــان پنهــان می کــرد و بــه خدمــت 
ــن  ــان« در ای ــول جعفری ــد. »رس ــی ش ــغول م ــفرانش مش همس
ــان  ــان پنه ــبش را از همراه ــافرت نس ــد:»در مس ــاره می نویس ب
ــت  ــافرت کتم ــک اذا س ــا بال ــد: م ــؤال ش ــان س ــرد. از ایش می ک
نســبک اهــل الرفقه؟]چــرا نسََــبَت را از همســفرانت پنهــان 
ــا  ــول ا... م ــذ برس ــره أن آخ ــود: أک ــرت فرم ــی؟[ آن حض می کن
ــام رســول خــدا چیــزی را  ــه ن ــدارم ب لا أعطــی مثلــه؛ دوســت ن
بگیــرم کــه نمی توانــم ماننــد آن را بــه دیگــری بدهــم ... جویریــه 
بــن اســماء مــی گویــد: مــا أکل علــیّ بــن الحســین مــن قرابتــه 
مــن رســول ا... درهمــاً، او از بابــت خویشــی خــود بــا رســول خــدا 
ــات فکــری  ــه درهمــی اســتفاده نکرد.«)حی ــه و آل ــی ا... علی صلّ

ــوق  ــرای حق ــام)ع( ب ــیعه)ع(؛ ص264( ام ــان ش ــی امام و سیاس
مــردم، ارزش فراوانــی قائــل بــود. »ذهبــی« می نویســد:»هنگامی 
ــه  کــه علــی بــن حســین، ســواره در مدینــه حرکــت می کــرد، ب
هیــچ کــس نمی گفــت: راه بــده ... راه بــده! و می فرمــود ایــن راه 
مشــترک اســت و مــن نمی توانــم احــدی را از عبــور از آن نهــی 

ــلاء؛ ص398( ــلام النب ــیر اع کنم.«)س

صریح با فریب خوردگان و گمراهان
ســیره امــام ســجاد)ع(، در دورانــی کــه حاکمیــت فاســد امــوی در 
ــود، عطــر خــوش  پــی خشــکاندن ریشــه های اخــلاق اســلامی ب
ــد و  ــه، می پراکن ــت زده جامع ــای محن ــلاق را در فض ــکارم اخ م
ــرایطی  ــاند. آن حضــرت، در ش ــود می کش ــوی خ ــه س ــا را ب دل ه
کــه مــردم، ظرفیــت خــود را بــرای دریافــت و پذیــرش آموزه هــای 
نــاب اســلامی، رفتــه رفتــه از دســت می دادنــد، بــا ابــزار دعــا بــه 
میــدان آمــد و قلــب هــای زنــگار گرفتــه را بــا یــاد خداونــد و بیــان 
حقیقــت دیــن، صیقــل داد؛ بــا ایــن وجــود، هــرگاه فرصتــی پیــش 
ــی  ــارف دین ــه مع ــه زدن ب ــی ضرب ــه در پ ــا کســانی ک ــد، ب می آم
ــجاد)ع(  ــام س ــه ام ــت. نام ــخن می گف ــرده س ــی پ ــز ب ــد، نی بودن
ــی  ــه »شــهاب زُهــری«، محــدث مشــهور اهل ســنت کــه مدت ب
ــی از  ــود، یک ــده ب ــث گذران ــری احادی ــه فراگی ــام)ع( ب ــزد ام را ن
ــتن  ــس از پیوس ــام)ع(، پ ــه ام ــت ک ــرده اس ــع بی پ ــن مواض ای
»زُهــری« بــه دربــار امــوی و همــکاری بــا حاکمــان ستم پیشــه، 
ــه او نوشــت. امــام ســجاد)ع( در بخشــی از ایــن نامــه  خطــاب ب
ــو را  ــد و ت ــظ کن ــا حف ــه ه ــو را از فتن ــا و ت ــد:»خدا، م می نویس
از ]گرفتــاری بــه[ آتــش ]دوزخ[ حفــظ کنــد، تــو در حالتــی قــرار 
ــو را بشناســد، شایســته  ــت ت ــه ای کــه هــر کــس ایــن حال گرفت
اســت بــه حــال تــو ترحــم کنــد. نعمت هــای گوناگــون خــدا بــر 
تــو ســنگینی کــرده  اســت، خداونــد بــدن تــو را ســالم و عمــرت را 
طولانــی کــرده  اســت و چــون خداونــد تــو را حامــل علــوم قــرآن 

و فقیــه و آشــنا بــه احــکام دیــن و عــارف بــه ســنت پیامبــر)ص( 
قــرار داده، حجــت او بــر تــو تمــام شــده اســت .ببیــن فــردا کــه 
ــکر  ــه ش ــید ک ــو پرس ــد از ت ــتادی و خداون ــدا ایس ــگاه خ در پیش
نعمــت هــای او را چگونــه گــزاردی و در برابــر حجت هــای 
ــه  ــو چگون ــف خــود عمــل کــردی، وضــع ت ــه وظای ــه ب او چگون
ــد  ــو را خواه ــذر ت ــد ع ــه خداون ــن ک ــان نک ــود؟ گم ــد ب خواه
ــد در  ــز! خداون ــد گذشــت، هرگ ــرت در خواه ــت و از تقصی پذیرف
کتــاب خــود از علمــا پیمــان گرفتــه اســت کــه حقایــق را بــرای 
مــردم بیــان کننــد ... بــدان! کمتریــن چیــزی کــه کتمــان کــردی 
ــه  ــت ک ــن اس ــی، ای ــر دوش گرفت ــه ب ــزی ک ــبک ترین چی و س
ــه او  ــون ب ــردی و چ ــل ک ــش تبدی ــه آرام ــتمگر را ب وحشــت س
ــو را دعــوت کــرد، اجابــت کــردی؛  ــار ت نزدیــک شــدی و هــر ب
ــه  ــم ک ــدر می ترس ــردی. چق ــوار ک ــرای او هم ــی را ب راه گمراه
در اثــر گناهانــت، فــردا جایگاهــت بــا خیانتــکاران یکــی باشــد و 
ــگ  ــه چن ــتمگران ب ــا س ــکاری ب ــه ازای هم ــر آنچــه ب ــه خاط ب
آورده ای، بازخواســت شــوی. چیزهایــی کــه حــق تــو نبــود، وقتــی 
بــه تــو دادنــد، گرفتــی و بــه شــخصی نزدیــک شــدی کــه هیــچ 
حقــی را بــه کســی بــاز نگردانــده اســت. هنگامــی کــه او تــو را به 
خــود نزدیــک کــرد، هیــچ باطلــی را برطــرف نکــردی و کســی را 
کــه دشــمن خداســت، بــه دوســتی برگزیــدی. آیــا چنیــن نبــود 
ــان[  ــرد، ]حاکم ــود ک ــرب خ ــوت و مق ــو را دع ــی او ت ــه وقت ک
ــان،  ــیاب مظلمه هایش ــنگ آس ــه س ــاختند ک ــوری س ــو مح از ت
ــه از روی  ــد ک ــرار دادن ــی ق ــو را پل ــد و ت ــرد آن می چرخ برگ
ــی  ــد و نردبان ــور می کنن ــان عب ــای خلافش ــوی کاره ــه س آن، ب
ــی  ــالا م ــان ب ــی و ضلالتش ــام گمراه ــه ب ــه از آن ب ــاختند ک س
ــوت و راه  ــان دع ــی آن ــوی گمراه ــه س ــردم را[ ب ــو ]م ــد؟ ت رون
ــان بــه وســیله تــو، در علمــا ایجــاد  ــان را طــی مــی کنــی. آن آن
ــد.  ــذب کردن ــود ج ــوی خ ــه س ــلان را ب ــای جاه ــک و دل ه ش
هوشــیار و بیــدار بــاش کــه بــه ایــن وســیله بــه تــو اعــلام خطــر 
شــد، ]و در جهــت اصــلاح[ گام بــردار کــه ]فعــلا[ بــه تــو مهلــت 
داده شــده اســت. آیــا نمــی بینــی کــه چقــدر در نادانــی و غــرور 
فــرو رفتــه ای و مــردم چقــدر در گرفتــاری و فتنــه بــه ســر مــی 
ــع  ــدن وض ــا دی ــردم ب ــردی و م ــار ک ــان را گرفت ــو آن ــد؟! ت برن
ــیفته  ــه، ش ــده گرفت ــود را نادی ــتاوردهای خ ــو، دس ــت ت و موقعی
ــه  ــت ک ــتاق اس ــان مش ــدند و دل هایش ــو ش ــب ت ــام و منص مق
ــو  ــام و منصــب ت ــه مق ــا ب ــوند ی ــل ش ــو نای ــی ت ــه علم ــه رتب ب
ــو، در  ــت ت ــار و حرک ــر رفت ــب، در اث ــن ترتی ــه ای ــند و ب برس
ــه عمــق آن ناپیداســت  ــد ک ــی ]از گمراهــی[ ســقوط کردن دریای
و بــه گرفتــاری دچــار شــدند کــه ابعــاد آن نامعلــوم اســت. خــدا 
ــدگان[ اســت.  ــاد رس ]درمان ــو برســد کــه او فری ــا و ت ــه داد م ب
ــری کــن،  اینــک، از تمــام منصب هــا و ســتم های خــود کناره گی
تــا بــه پــاکان و صالحــان پیشــین بپیونــدی؛ آنــان کــه اینــک، در 
ــان  ــد، شکم هایش ــاک خفته ان ــوش خ ــیده در آغ ــای پوس کفن ه
ــچ  ــدا هی ــا و خ ــن آنه ــت، بی ــبیده اس ــان چس ــه پشت هایش ب
حجــاب و حایلــی نیســت، دنیــا آنــان را فریــب نمــی دهــد و آنــان 

ــوایان؛ ص291( ــیره پیش ــا نمی شوند.«)س ــیفته دنی ش


